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   3حمد جلسه  عنوان: تفسیر سوره مبارکه

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

  ادب الهی در شروع کار

سم الله ب«* این که بود این اشخلاصه که رسید عرض به مطالبی الله بسم مبارکه ٴدر تفسیر آیه

دهد. که چگونه وارد در کار بشویم کار را ) ادب ورود در کار را به ما یاد می1»*(الرحمن الرحیم

باید به نام خدا شروع کرد. قهراً هم کار باید حسن فعلی داشته باشد که بشود به نام خدا شروع 

  ام خدا شروع بکندکرد و هم صاحب کار حسن فاعلی داشته باشد با اعتقاد خاص این کار را به ن

  هر کاري که بنام خدا آغاز نشود نافرجام و ابتر است

نتیجه است. این روایت را فریقین از رسول الله چون هر کاري که به نام خدا شروع نشود بی

)؛ هر امري 2»(کل امر ذي بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو ابتر«اند که وآله) نقل کردهعلیهالله(صلیّ

جه باشد اگر به نام خدا شروع نشود ابتر است. ابتر یعنی بی هدف کار بی نتیجه را که قابل تو

  گویند ابتر.می

  فطانت بتراء، استعداد به هدر رفته

. فطانت بتراء یعنی گویند فطانت بتراءآن هوشی که به مقصد نرسد آن هوش و زیرکی را می

مانده. کاري که به مقصد نرسد ابتر است نتیجه استعداد به هدر رفته، هوش به مقصد نرسیده، بی

ماند رسد. چرا چون تنها یاد خدا و وجه خدا میو هر کاري که به نام خدا شروع نشود به مقصد نمی



اگر کاري براي وجه خدا نبود، هرگز پایدار نیست وجه خدا همان فیض خاص خداست که در همه 

و خداي انسان نبود که انسان از آن راه به جا ظهور و حضور دارد. اگر آن فیض رابط بین انسان 

خدا برسد نه خود انسان از بقا سهمی دارد و نه کار او. زیرا قرآن کریم هلاکت را و بقا را در قرآن 

شود که چی هالک است و چی روشن می مشخص کرد که چی هالک است و چی باقی. نه تنها بعداً 

مانند بلکه همواره جهان هستی ها میروند و بعضییها از بین مباقی است و نه تنها بعدها بعضی

  اینچنین است

  هم اکنون جز وجه خدا همه چیز فانی و هالک است

هر چه به نام خداست باقیست و هر چه به نام خدا نیست هالک است هم اکنون هالک است نه 

 چیز همه که معناست این به نه ؛)3*(»وجهَه إلاّ هالکٌ شیء کلّ«* ٔ◌ بعدها هالک بشود این کریمه

اند. چون هالک که مشتق است هالک اکنون هم چیز همه نه ماندمی خدا وجه و روندمی بین از

، به اتفاق همه مجاز است اگر یک اختلافی است در حقیقت و مجاز »ما یأتی«عمال مشتق در است

است نسبت به گذشته است و گرنه نسبت به آینده » ما انقضی عنه المبدأ«بودن مشتق نسبت به 

این بدون قرینه استعمال » یهلک«خواهد. هالک به معناي یقیناً مجاز است و مجاز، قرینه می

هالک یا به معناي گذشته است یا حال نسبت به حالش حقیقت است، نسبت به  شود.نمی

د دلالت شوبی قرینه استعمال می» ما انقضی عنه المبدأ«اش اختلاف است که آیا مشتق در گذشته

کند یا نه؟ و گرنه نسبت به آینده همه بر آنند که استعمال مشتق نسبت به آینده مجاز است. می

 الله، وجه الا هالکند اشیاء ٔ◌ رود هالک یعنی هم اکنون همهبعدها از بین می پس هالک نه یعنی

. ینندبمی اکنون هم الهی اولیاء از ايعده و الله وجه مگر هالکند کارها که بینندنمی خیلیها منتها

 هدف طرف به تیر دیدنمی را هدف چون و. داد قرار تیر مورد تاریکی در را هدفی کسی یک اگر



قتی هوا رسد، وها به مقصد نمیبیند که این تیررسد. منتها او نمیکرد، این تیر به مقصد نمی پرت

بیند که این تیر ها به مقصد نرسید. در قیامت این چنین است روشن شد، آفتاب طالع شد او می

نسان شود که خیلی از کارها به مقصد نرسید امعلوم می )4»*(و اشرقت الارض بنور ربها*«وقتی 

کرد. نه اینکه الان به هدف برسد و آن روز از بین برود، از الان به مقصد در تاریکی تیر اندازي می

شود پس کاري که براي خدا نباشد هم اکنون أبتر است یعنی به رسد. منتها آن روز معلوم مینمی

چیزي لوجه  ) اگر5»* (کل شیء هالک الا وجهه*«شود. چون رسد و آن روز روشن میمقصد نمی

الله نبود هم اکنون ابتر است. و اگر چیزي لوجه الله بود، نه تنها هم اکنون ثابت و زنده است، بلکه 

 را خیر کار ٴرود. هم حیات جاودانهاز گزند مرگ براي أبد محفوظ است. کار خیر ابدا از بین نمی

) و هم 6»* (عند الله تجدوه خیر من لانفسکم تقدموا کلما«: *فرمود است کرده تضمین قرآن

هلاك دائمی کارهاي بد را گوشزد کرد، فرمود: هر چه لوجه الله نیست، هم اکنون هالک است 

). چیزي که وجه الله نباشد هم اکنون هالک است. در آینده 7»* (کل شیء هالک الا وجهه*«

  شود.کشف می

  ترسیم هلاك ما سوا با چند مَثلَ

شود عمر را هدر داد. نه رود، وقتی به مقصد رسید معلوم مییمثل اینکه انسان به سراغ سراب م

 مثل«: *فرمایدمی کند،می تشریح که را کفار کار جریان نور ٔ◌ آن وقت به هدر برود. در سوره

 بیابان یعنی قیعه. صاف بیابان قاع،. باز بیابان قیعه،) 8*(»بقیعه کسراب أعمالهم کفروا الذین

) 10»* (یحسبه الظمآن ماءً*«) که 9»* (فروا أعمالهم کسراب بقیعهک الذین مثل«: *فرمود. صاف

پندارد و با شتابزدگی به یک انسان عطشان این سراب که آب نماست و آب نیست، او آب می

) وقتی 11»* (حتیّ إذا جاءَه لَم یجده شیئاً*«رود. سراغ این سراب به خیال اینکه آب است، می



) است، نه وجده لا شیء. 12»* (لم یجده شیئاً*«ت. تعبیر هم بیند چیزي نیسکنارش آمد، می

ه شود که به نحو قضیۀ سالبه تعبیر کردچون لاشیء قابل وجدان نیست. فرمود چیزي نصیبش نمی

اي شود. انسان تشنه)؛ چیزي نصیبش نمی13»*(لم یجده شیئا*«است. نه وجده لا شیء، بلکه 

اینکه  بیند. نهبیند، آبی نمیچیزي نمی آن موضع رسید که به دنبال سراب حرکت کرد، وقتی به

فهمد که کارش به هدر بود. دهند، وقتی به آنجا رسید میوقتی به آنجا رسید کار او را هدر می

و وجد الله عنده فوََفّاهُ *«) آنجاست که 14»*(حتیّ إذا جاءه لم یجده شیئا*«کرد. کاري بیجا می

ر کار لوجه الله نبود مثل اینکه انسان هم اکنون به دنبال سراب خودش ) بنابراین اگ15»*(حِسابَه

گیرند. دهند یا بعداً از دستش میرا خسته کند نه اینکه یک نفع موقتی دارد بعداً به او کیفر می

بینید وجه الله برد این شیئی را که شما میکند دارد لذت میرود خیال میهم اکنون بیراهه می

نماست.  است و شیء نما است مثل سراب. که سراب لا شیء ارید هالک است. این شیءرا از او برد

 لذا. شیء لا شودمی بردارید او از را الهی ٴپندارید، اگر آن چهرهمی یعنی چیزي را که شما شیء

، چیزي براي است حق) 17*(»الله وجهُ فثَمّ تُولّوا فأینما«* اگر) 16*(»الله وجهُ فثَمّ تُولّوا فأینما«*

است. نه اینکه  پندارد. نه شیءء میاست، انسان آن را شی ماند سراب لا شیءغیر وجه الله نمی

هم اکنون سراب  هست و وجه خدا نیست. معذلک شیئی هست اگر چیزي وجه الله نبود، شیئی

ن داي سبحان ایبینند. با مثالهاي گوناگون خبینند و خواص و اولیاي الهی میاست. خیلیها نمی

 هماعمال کفروا الذین و«: *فرمود که بود، نور ٔ◌ کند. یکی همان آیه سورهاصل قرآنی را تبیین می

 و حسابه فوفاه عنده الله وجد و شیئا یجده لم جاءه اذا حتی ماءً الظمآن یحسبه بقیعه کسراب

  )18*(»الحساب سریع الله



و قدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه *«فرمود  فرقان سوره 23 آیه است فرقان ٴیکی هم در سوره

کنیم و همه کارهاي اینها را ) ما هر کاري که کفار کردند در آن روز ظهور می19»*( مَنثوراًهَباء

کنیم، این ذرات پراکنده شده در هوا. این ذرات پراکنده شده در هوا آن منثور می مثل هباء

ند بنابراین اگر چیزي لوجه الله نبود هم اکنون فانی است ماصورتش را که از دست داد چیزي نمی

و هم اکنون هالک است و کاري که به نام خدا شروع نشود، وجه خدا نیست و چون وجه خدا 

کنید به نام خدا آغاز کنید. یعنی نیست هم اکنون هالک است و گفتم هر کاري را که شروع می

روع کرد این یک و شما وقتی کاري را انتخاب کردید کار باید طوري باشد که بشود به نام خدا ش

توان به نام خدا شروع کرد این را هم به خدا استناد بدهید دو. صرف اینکه این کار خیر که می

 ماند و همینماند براي ابد میاست اکتفا نکنید کار خیر از یک جان خَیّر اگر نشأت بگیرد، می

ی یا از مشرک شود،است خواه براي کاري که از کافر صادر می ءمعنی را که اگر براي خدا نبود لا شی

یا از مشرکی که به شرك خفی یعنی ریا مبتلاست صادر  که به شرك جلی مبتلاست صادر بشود،

دهد که لوجه اینطور است. چون ریا هم بالاخره شرك است و لوجه الله نیست نشان می شود،می

  الله است و لوجه الله نیست.

 لا آمنوا الذین ایها یا«* است این بقره سوره 264 آیه. فرمود بیان تمثیلاً بقره ٴرا در سوره این

) 20*(»رالاخ الیوم و بالله یؤمنوا لا و الناس رئاء ماله ینفق کالذي الاذي و بالمن صدقاتکم تبطلوا

ا عناي معقول رم آن اینکه براي. نیست معتقد قیامت و خدا به و کندمی کار ریاءً که کسی مثل

 )21*(»فمثله کمثل صفوان علیه تراب*«فرماید کند. میقابل درك همگان قرار بدهد مثل ذکر می

صفوان این سنگهاي بزرگ صاف است اگر یک سنگ بزرگ صافی باشد، مقداري خاك روي این 

صفوان یعنی سنگ صاف باشد و بارانهایی که قطراتش درشت است همانند تگرگ بشدت ببارد، 



وقتی باران بارید،  ماند. اگر این سنگ ناصاف باشد،چیزي از آن خاکها روي این سنگ صاف نمی

ماند. ولی اگر این سنگ صاف مقداري از آن خاکها به صورت گل در لابلاي این سنگ ناصاف می

ماند. فرمود : کار یک انسان باشد و باران هم شدید باشد چیزي از این خاکها روي این سنگ نمی

ریا کار که به خدا و قیامت معتقد نیست مثل آن سنگی است که مقداري خاك روي آن سنگ 

باشد کمثل صفوان یعنی آن سنگ صاف که علیه تراب، مقداري تراب و خاك روي آن سنگ 

فترکه *«)، وابل آن باران درشت و قطرات درشت و فراوان است 22»*(فأصابه وابل*«است. 

ه قطراتش درشت است روي این سنگ ببارد این سنگ را لخت و برهنه ) اگر بارانی ک23»*(صلداً

ماند نه خود خاك و اي از آن خاك و غبار روي این سنگ نمیکند، هیچ ذرهکند. شستشو میمی

گویند. آنگاه گویند صلد. صلد آن سنگ برهنه صاف را میماند. این را مینه غبارش چیزي نمی

 اي را از رويست که نظیر یک بادي باشد که باد بوزد یک پارچهبارد اینطور نیوقتی باران می

سنگ به دور بیاندازد که صاحب پارچه به سراغ پارچه برود او را بگیرد، اینچنین که نیست. وقتی 

تواند آن خاکها را جمع کند که صاحب خاك نمیبارد، طوري این سنگ را شستشو میباران می

کند که اینها ) طوري این باران شستشو می24»*(ی شیء مما کسبوالا یقدرون عل*«کند. فرمود: 

) و 25»*(مما کسبوا لا یقدرون علی شیء*«آورند. آورد کار خودشان به دست نمیچیزي از ره

کسی که کافر است هرگز به مقصد  )26»*(و الله لا یهدي القوم الکافرین*«ذیلش هم فرمود: 

کند. یعنی هدایت تکوینی. و گرنه هدایت تشریعی ایت نمیرسد. خداي سبحان کافر را هدنمی

: باینکه فرمود آمده، که تشریعی هدایت )27*(»للناس هدي«* کرده نازل را آیات این ٔ◌ که همه

 ،*»الکافرون ایها یا«* ،*»کفروا الذین ایها یا«* ٔ◌ همه ؛)28*(»للنّاس کافۀً الا ارسلناك ما و«*

همه و همه هدایتها تشریعی است که شامل کافر و مؤمن »* یهّا الناسأ یا«* ،)کذا الذین ایها یا(



کند. آن هدایت شود. پس به هدایت تشریعی خداي سبحان کفّار را هم مثل مؤمنین هدایت میمی

  تکوینی است که به مقصد برساند عنایتش شامل حال آنها هم بشود اینچنین نیست. 

ابتر است و اگر انسان کاري را به نام خدا شروع نکند،  بنابراین کاري که به نام خدا شروع نشود

 سبحان خداي را کار در ورود ادب که الکتاب فاتحۀ ٴرسد. و این سوره مبارکههرگز به مقصد نمی

 و حمد این که آموخت ما به سبحان خداي. است عبادت و حمد سوره این هدف آموخت، ما به

شود اگر عبادت هم به نام خدا به مقصد برسید. معلوم می تا کنید آغاز خدا نام به را خدا عبادت

نباشد ابتر است چون حسن فعلی دارد ولی ارتباط را انسان حفظ نکرده است به نام خدا شروع 

است به  نکرد. هر چه به نام خدا نباشد، او هالک است زیرا چیزي که به نام خدا نباشد لا شیء

  صورت شیء.

  اري که براي وجه الله نباشد پایدار نیستبقاء فقط از آن خداست و ک

دهد نشان می )29»*(وَ کُلّ مَن علیها فان و یبقی وجه ربکّ ذوالجلال و الاکرام*«اینکه فرمود: 

 الله وجه و است الله وجه آن و است باقی چیز یک تنها و. هستند فانی اشیاء ٔ◌ که هم اکنون همه

بر او صادق است اگر وجه الله را  زي را که شیءچی هر یعنی. باقیست است ذوالجلال چون هم

بردارید این هالک است. اگر اکنون شیء است به برکت آن وجه الله است که ذوالجلال و الاکرام 

الا *«)، 30»*(و یبقی وجهه*«شود به برکت وجه الله است. بر او اطلاق می است. هر چه که شیء

بیند شود. اگر شما وجه الله را بردارید میاطلاق می بر او )؛ یعنی هر چیزي که شیء31»*(وجهه

هالک است. چیزي در جهان هست که از آن جهت وجه خدا و آیت خدا نباشد.  ماند،چیزي نمی

که از یک جهتی از یک بعدي از یک حیثی آیت اله نباشد و  ممکن نیست چیزي در جهان باشد،

اند اگر کسی بر و از هستی سهمی دارند وجه الله باقیند که اشیاء ٔ◌ وجه الله نباشد. پس همه



گناه چون مطابق با وجه خدا نیست،  یعنی گناه بکند، خلاف این نظام خواست کاري انجام بدهد،

مقصد. الان که هالک نیست چون وجه این هالک است. بی راهه رفتن است. یک کاري است بی

ز دیگري در اینها هست که او سهمی از هستی الله ظهور دارد. نه اینکه منهاي وجه الله یک چی

شود. و شود. آن ظهور به بطون تبدیل میدارد. الان هم اینطور است وجه الله وجهش عوض می

مانند آن. وگرنه نه اینطور نیست که غیر از وجه الله یک حقیقت دیگري هم باشد به نام آسمان 

) چیزي نیست که وجه خدا نباشد و 32»*(جه اللهو أینما تولوا فَثمَّ و*«و زمین و مانند آن. چون 

شود آیت خدا نباشد. ما داریم یک موجودي که آن موجود از یک حیث خدا را نشان ندهد؟ می

آیت الهی. اگر آیت الهیست پس بقاي او از این جهت است که وجه خداست و آیت خداست و اگر 

ماند و اگر یک کسی به بینید چیزي نمیمیشما این آیت بودن را و وجه بودن را از شیء بردارید، 

یه) علالله(سلام این به حق کور است. این که از سید الشهداء نگاه کرد و به خدا پی نبرد، اشیاء

) نفرین نیست، این بیان حقیقت است. 33»(عمیتُ عینٌ لا تراك علیها رقیباً«رسیده است که 

عمیت عینٌ لا تراك علیها رقیبا و خسرت صفقه . «بیند کور است نه کور بادفرمود: آن که نمی

هم اکنون کور است. اگر چنانچه چیزي از یک جهتی خدا  )34»(عبد لم تجعل له من حبک نصیباً

 ءل شیک*«شود مستقل است و با فقر ذاتی سازگار نیست بنابراین چون معلوم می را نشان ندهد،

اي جز این ر این جهان انجام بدهد که بماند چاره) اگر کسی خواست کاري د35»*(هالک الا وجه

شود که داري این دو وصف ندارد که کار را با نام خدا شروع کند. و کاري با نام خدا شروع می

گردد که فعل فی نفسه حسن باشد یک بخش به فاعل میباشد : یک بخش وصف به فعل بر

شود حسن فاعلی. کار خوب از جان خوب که میالی الله انجام بدهد که  گردد که فاعل تقرباً برمی

 تقرباً  ماا بود خوب کار ٴبدنه نشأت گرفت وجه الله است. کار اگر بد بود، یا کار خوب بود فی نفسه



 لهال بسم«* به مربوط که بحثهایی آنگاه. است هالک هم این بود سمعتاً و ریاء نبود، الله الی

از بیرون و عقل از درون هدایت کردند که انسان تشنه باید  انبیاء که است) 36*(»الرحیم الرحمن

به طرف کوثر برود. کافر این حجت حق و ظاهر و باطن را پشت سر گذاشت و به دنبال سراب 

حرکت کرده مثل اینکه در آنجا کسی به دنبال سراب حرکت کرده، تمام قدرتها را هم از دست 

ن هست که جاي دیگر آب تحصیل کند. نه آنجا سخن سوزد. نه پاي رفتداده و در عطش دارد می

شود عذاب. اما آنچه که به اجمال قابل طرح است این است که چیزي که به از آب است. این می

خدا ارتباط نداشته باشد، معدوم است. ممکن نیست چیزي در جهان سهمی از هستی داشته 

ط نداشته باشد. آیت و نشانۀ خدا نباشد. باشد، با اینکه سهمی از هستی دارد معذلک به خدا ارتبا

شود معدوم و هالک. کسی که این معدوم و این محال است. اگر چیزي به خدا ارتباط نداشت می

کند. ما براي اینکه اي است که بدنبال سراب حرکت میپندارد، مثل همان تشنههالک را شیء می

نیم. به نام خدا شروع بک اید کارها را کلاً کند نباشیم باي که به دنبال سراب حرکت میمثل تشنه

تواند به نام خدا شروع بشود و سهمی از بقا داشته باشد که هم حسن فعلی داشته باشد کاري می

این  الی الله انجام بدهد. یعنی معصیت نباشد و فی نفسه طاعت باشد و هم انسان این کار را تقرباً 

گر آیات الهی و موجوداتی که وجه اللهند نظیر آنها ماند. کاري که اینچنین است نظیر دیمی

  ماند. خواهد شد و می

  نیست» باقى«اگر وجه الله و آیت بودن از موجودي گرفته شود دیگر 

است. یعنی وجه الله است  شود، منهاي وجه الله بودنش لا شیءهر چیزي که شی بر او اطلاق می

است. بنابراین کاري که به نام خداي سبحان  د او لا شیءکند. و اگر وجه الله نباشکه او را شیء می

لکتاب ا شود سهمی از بقا دارد و این کار نه تنها کل قرآن کریم بلکه سوره مبارکه فاتحۀشروع می



شود تا سهمی از بقا داشته باشد. آنچه در این سوره مطرح است، مسأله این هم به نام خدا آغاز می

اصلی این سوره مبارکه، حمد خداي سبحان و اظهار عبودیت در  حمد است و عبادت که هدف

تواند حامد و عابد باشد که این حمد و عبادت را به پیشگاه خداي سبحان است. وقتی انسان می

  نام خدا آغاز بکند. هم حسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی دارد

  به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدى چشم»* بسم الله*«نزدیکی 

هم به عرض رسید آن روایاتی که در زمینه  ). قبلاً 37»*(بسم الله الرحمن الرحیم*«ذا فرمود ل

بسم الله وارد شده است که اسم اعظم به این جمله مبارکه به قدري نزدیک است که سیاهی 

) که 39»*(الحسنی لله الاسماء*«) آنها را در بحث 38چشم و سفیدي چشم آنقدر نزدیک است(

  نیکو است و اسم اعظمی دارد، ان داري اسماءخداي سبح

  اسم اعظم از سنخ لفظ و مفهوم نیست

شود که اسم اعظم لفظ نیست مفهوم نیست صورتی ذهنی نیست و مانند آن. که آنجا مطرح می

اي را زنده کند و مانند آن. اسم اعظم مقام است اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده

این الفاظ را بگوید این  یاي الهی است. که اگر روح به آن درجه ولایت رسید،درجات اول جزء

بسم الله الرحمن *«کلمات را بر زبان جاري کند آن اثر را خواهد داشت. لذا آن اولیاي الهی با 

» کن«از عبد خالص به منزله »* بسم الله الرحمن الرحیم*«گفتند: کردند که میکار می»* الرحیم

و محقق » یکون«دهد او انجام می» کن«ولا. همانطوري که خداي سبحان هر کاري را با است از م

 شود. نظیر آنچهاست که از خداي سبحان صادر می» کن«شود. براي عباد صالح بسم الله مثل می

). آن 40»*(بسم الله مجریها و مرسیها*«علیه) بود که اللهکه در جریان حضرت نوح (سلام

ه با باد یا موتور یا با بلم و امثال اینها حرکت بکند و پارو کنند کشتی را که وقتی کشتیی نبود ک



گفت: بسم الله و می خواست این کشتی به این سمت حرکت کند،علیه) میاللهنوح (سلام

). این کار کار 41»*(بسم الله مجریها و مرسیها*«گفت : بسم الله. خواست لنگر بیندازد میمی

  شود اسم اعظم.هی است این میاولیاي ال

  »الله« ٴمبدأ اشتقاق و تحول در کلمه

نین اینچ آنگاه درباره کلمه الله که همانطوري که ملاحظه فرمودید بحثهاي فراوانی است و معمولاً 

اي به معن» وَلَهَ«و » ألَهَ «شود که این نام مبارك از ألِهَ مشتق است به معناي عبادت. یا از گفته می

 از اگر است معبود یعنی است »هٰ◌ إل« خدا. است مکتوب معناي به کتاب وزن بر »هَٰ◌ إل«و تحیر 

 هاینک براي »فیه متحیّرٌ« معناي به »مَألوه« معناي به است »هٰ◌ إل« یا باشد عبد معناي به »ألِهَ«

 قُلوبَ إنّ« هست هم ادعیه در. است واله سبحان خداي شناخت در همه عقول و همه قلوب

 دارند خاص خضوع و دارند اخبات تو سمت به که افرادي دلهاي ؛)42(»الهۀٌٰ◌ تینَ إلیکَ والمُخْبِ

  .والهند

  تحیر شور افکن و ممدوح

توان شناخت این تحیرّ و وله یک تحیر ممدوح است بر خلاف تحیر خدا را آنچنانی که هست نمی

آورد. تحیر براي اب میمذموم. تحیر براي انسانی که راه را طی نکرده است مذموم است و عذ

 کوه است اي که در دامنۀآورد مثل انسان تشنهکسی که به مقصد رسیده است نشاط و انس می

داند عطشان است و متحیر هاي سینۀ کوه کدام قسمت کوهند. این راه را نمیداند چشمهو نمی

هاي بالاي کوه ه به چشمهبرد. اگر راه بلدي او را هدایت کرداست و در پاي کوه ایستاده و رنج می

بیند، هم اکنون متحیر است از کدام چشمه هاي فراوان را میرساند این انسان عطشان که چشمه

بنوشد این یک تحیر ممدوح است. این مال کسی است که به مقصد رسید. آن تحیر قبلی مال 



رسیده  و الثناء) کسی است که راه را طی نکرده است و اینکه از رسول خدا (علیه آلاف التحیه

 وصول از بعد تحیر این. کن اضافه خودت ٔ◌ ) خدا تحیرم را درباره43»(رب زدنی فیک تحیراً«است 

 کدام زا بجوید تبرك نام کدام از است متحیر الان و رسید مقصد به که است کسی تحیر این است

  .ببرد فیض چشمه،

  نیست مأخوذ »الله« ٴاشتمال بر کمالات در معناي کلمه

 »مألوه« یعنی است »هٰ◌ إل«یا » معبود«و » مألوه«علی اي حال خداي سبحان، الله إله است یعنی 

 گویندمی جهت این از داراست را کمالات ٔ◌ همه. ذات چون و شد بالغلبه علم کم کم و تحیر مورد و

 در کمالات ٔ◌ همه اشتمال مفهوماً نه است کمالات ٔ◌ همه مستجمع که است هستی ذات نام الله،

 »الله« این داراست را کمالات ٔ◌ این مفهوم اخذ شده باشد. چون آن ذات هستی صرف است و همه

 کمالات ٔ◌ همه جامع که ذاتی براي است اسم »الله« گویندمی جهت این از است مبارکه ذات آن نام

 الله« و شده شروع خدا رحیمیۀ رحمت و رحمانیه رحمت با سوره این همچین و کتاب این و. باشد

گیرد که ما مثلا عالم را گیرد. و اما صفت هیچ اسمی قرار نمیقرار می جمیع اسماء» موصوف

موصوف قرار بدهیم و الله را صفت او یا قدیر را موصوف بدانیم و الله را صفت او از این جهت 

شود یاند. لذا الله موصوف ماند الله اسم ذات است و دیگر اسامی اسم صفتند. اسماي صفاتیهگفته

  که یکیش رحمان است و رحیم. و همه اسماء

  رحمت رحمانیه خداوند، فراگیر و مطلق

اند صیغۀ مبالغه است براي صفت عامه. خداي سبحان دو تا رحمت دارد یک رحمت رحمان را گفته

مطلقه که آن رحمت مطلقه دیگر مقابل ندارد. یک رحمت خاصه است که آن رحمت خاصه مقابل 

رحمت خاصه غضب است. آن رحمت مطلقه که فراگیر است حتی جهنم را هم زیر دارد، مقابل 



و «*پوشش دارد آن دیگر مقابل ندارد. غضبی که مقابل آن رحمت باشد نیست. این که فرمود: 

) هر که شیء است مشمول رحمت من است و اینکه در ادعیه هم 44»*(رحمتی وسعت کلّ شی

برحمتک «دهیم ) یا تو را سوگند می45»(قت رحمته غضبهیا من سب«شود خداي سبحان گفته می

) این رحمت مطلقه است رحمت مطلقه مقابل ندارد. چیزي که مقابل 46»(التی وسعت کل شیء

  این رحمت باشد عدم است نه غضب.

  جهنم نیز همچون بهشت از رحمتهاي الهى است

ارد، جهنم را هم به حساب شملذا وقتی خداي سبحان نعمتهاي خاص را و رحمتهاي پاك را می

 نعمتهاي شمارش براي که الرحمن مبارکۀ ٔ◌ سوره. کندمی ذکر خود ٔ◌ نعمت و رحمتهاي مطلقه

 هم را جهنم عذاب و جهنم کند،می یاد را بهشت خصوصیتهاي و بهشت که همانطوري است الهی

ران فبأي آلاء ربّکما تنتص فلا نحاس و نّار من شواظٌ علیکما یرُسلَُ«: *فرمایدمی. کندمی یاد

) همانطوري که در بارة بهشت سخن از نعمت است دربارة جهنم هم سخن از نعمت 47»*(تکذبان

است زیرا در نظام کلّ، جهنم وجودش لازم است و بسیاري از مؤمنین به برکت ترس از جهنّم به 

ه طاعت تن در کشیدند و بروند. اگر نبود جهنم بسیاري از افراد دست ازگناه نمیبهشت می

دادند. این جهنم هم براي کیفر تبهکاران عامل رحمت است هم براي اینکه کثیري از انسانها نمی

کنند براي آنها هم رحمت است. آن رحمت مطلقه مقابل ندارد. همان خوفاً من النار عبادت می

دارد. لذا ) و همان رحمتی است که به نام رحمت رحمانیه نام 48»*(وسعت کل شی*«رحمتی که 

  مؤمن و کافر و دنیا و آخرت و همه و همه را زیر پوشش دارد.

  رحمت رحیمیه، رحمت خاصهّ



مبالغه باشد، این رحمت خاصه  اما رحمت رحیمیه که صفت مشبهه است، نه مثل رحمان که صیغۀ

است. تقسیم رحمت به رحمت عامه و رحمت خاصه از این آیه مبارکه است که خداي سبحان 

) هر چه شی است زیر پوشش رحمت من است. اما 49»*(رحمتی وسعت کل شیء*«فرمود 

د شوکنم. معلوم می) من آن رحمت را براي افراد با تقوا تثبیت می50»*(فسأکتبها للذین یتقون*«

را زیر پوشش دارد یک رحمتی است  دوتا رحمت است ؛ یک رحمت، رحمتی است که کل شیء

آن علوم الهیه آن توفیق به انجام کارهاي خیر در دنیا و بهشت  که مال متقین است. آن معارف

مصادیق رحمت خاصه است. و این مخصوص افراد با تقوا است. خداي سبحان  در آخرت اینها جزء

کند. خواهد دینش را یاري کند و توفیق إعطا کند دینش را به دست همه یاري نمیکه می

خواهم دینم را آنها یاري کنند! چون شایسته نیستند. فرماید : یک عده هستند که من نمیمی

)؛ چون خدا دوست ندارد که 51»*(ولکن کره الله انبعاثهم فَثبَّطهُم و قیل اقعدوا مع القاعدین*«

کنم. خدا گوید: بنشنید دینم را به دست دیگران یاري میزند میاینها قیام کنند، به اینها تشر می

ا تاباند، هوفرستد، آفتاب را بر زندگی همه مید. باران را براي همه میدهآن توفیق را به همه نمی

دهد. اینها اختصاصی ندارد. اما حفظ دین را به دهد. مال را به همه میرا در اختیار همه قرار می

خواهد یک عده منبعث بشوند، ) خدا نمی52»*(و لکن کره الله انبعاثهم*«دهد. فرمود: همه نمی

ق مؤلف یعنی اینها را نشاند سر جایشان و توفی به طاء»* ثبطهم*«شوند، قیام بکنند. برانگیخته ب

ها ) به اینها گفته شد که مانند دیگر نشسته53»*(و قیل اقعدوا مع القاعدین*«انبعاث نداد 

علوم و معارف و خدمت دین و نظایر آنها باشد در دنیا و بهشت در آخرت  بنشینید. اینها که جزء

مبالغه است براي آن رحمت مطلقه و رحیم  پوشش رحمت رحیمیه است. پس رحمان صیغۀزیر 

  صیغۀ مشبهه است براي آن رحمت خاصه.
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